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1.

اشاره به علاقه ي » )حافظ(از دوستان جانی، مشکل توان بریدن / از جان طمع بریدن، آسان بود ولیکن « بیت * 
.شدید بین دوستان واقعی و وفادار و فداکار دارد

اشاره به » )رودکی(یک دوست که با او غم دل بتوان گفت / غم در دل تنگ من از آن است که نیست « بیت * 
.نداشتن حتی یک دوست واقعی دارد

لاجرم همچو /  با عزیزي نشست روزي چند /  او نه از کرم پیله نامی شد / ي کعبه را که می بوسند جامه« ابیات * 
.به تأثیر هم نشینی با دوستان خوب و نیک دارداشاره» )سعدي(او گرامی شد 

اشاره به لزوم » )اسدي طوسی(که هر کس چنانت شمارد که اوست / نباید که بدپیشه باشدت دوست « بیت * 
.پرهیز از دوستی با بدپیشگان دارد

لزوم پرهیز از دوستی اشاره به » )ناصر خسرو(بریدن بهتر است از آشنایی  /  از این مشتی رفیقان ریایی « بیت * 
.با دوستان ریاکار دارد

از / هیچ تلخی نیست بر دل تلخ تر / برتر از دیدار روي دوستان / هیچ شادي نیست اندر این جهان « ابیات * 
اشاره دارد به این که دیدار دوستان هنرمند، شادي آور و نشاط آفرین و دوري و » )رودکی(فراق دوستان پرهنر 

.ب غم و اندوه استفراق آن ها موج

اشاره به خطرناك بودن » )سعدي(کاندر کمند دشمن آهخته خنجري / در صحبت رفیق بدآموز همچنان « بیت * 
.هم نشینی با رفیق بدآموز دارد

اشاره به لزوم دوستی و » )سعدي(که با چون خودي گم کنی روزگار / ز خود بهتري جوي و فرصت شمار « بیت * 
.بهتر از خود داردهم نشینی با افراد

نکند گرگ / از بدان جز بدي نیاموزي / وحشت آموزد و خیانت و ریو / گر نشیند فرشته اي با دیو « ابیات * 
.اشاره به لزوم پرهیز از هم نشینی با بدان دارد» )سعدي(پوستین دوزي 

مرا / طلب کردم ز دانایی یکی پند / که نادان را به صحبت برگزیدي / رقم بر خود به نادانی کشیدي « ابیات *
.اشاره به لزوم پرهیز از دوستی با نادان دارد» )سعدي(با نادان مپیوند  : فرمود



روان / قش بمالید شبانگه کارد در حل/ رهانید از دهان و دست گرگی / شنیدم گوسفندي را بزرگی « ت ابیا* 
لزوم اشاره به » )سعدي(چو دیدم عاقبت خود گرگ بودي/ از چنگال گرگم در ربودي : که/ گوسفند از وي بنالید 

.داردپرهیز از دوستی با انسان هاي حیله گر و مکار

که هیچ ي دوستی بجنباند، وانگه به دوستی کارهایی کند دشمن چو از همه حیلتی فروماند، سلسله« عبارت * 
.به لزوم پرهیز از دوستی با انسان هاي حیله گر و مکار دارداشاره» )سعدي(دشمن نتواند 

بدین «: وي را گفتند» .یا رب، تو برادران من نیک گردان« : مردي گرد کعبه طواف می کرد و می گفت«عبارت * 
مرا برادرانند؛ چون بدیشان «: گفت» مقام شریف رسیده اي؛ چرا خود را دعا نکنی، که همه برادران را دعا کنی؟

بازگردم، اگر ایشان را در صلاح یابم، من به صلاح ایشان صالح شوم و اگر به فسادشان یابم، من به فساد ایشان 
چون قاعده ي صلاح من صحبت مصلحان بود، من برادران خود را دعا کنم تا مقصود من و از آن . مفسد شوم

.یر هم نشینی با دوستان خوب و درستکار دارداشاره به تأث».ایشان بر آید

از کتاب فارسی وزارتی در یادآور این جمله» .جان بی دوست پژمرده باشد و با دوستی تازه و زنده بود«عبارت . 2
انگیزي است که احساس آرامش مصاحبت با یک دوست خوب و شکیبا هم چون وزش نسیم دل«:  است30صفحه 

».سازدرا در ما زنده میو سبکی و صفاي درون

-جان بی«از پروین اعتصامی با عبارت »دوست دلی غمگین استدل بی/ دوستان بِه که ز وي یاد کنند «بیت . 3

. ارتباط دارد» .دوست پژمرده باشد و با دوستی تازه و زنده بود

رفته است و اگر گوسفندش از اینجاحالا دیگر دوستم با« : که می گوید» شازده کوچولو«این عبارت از داستان . 4
غم انگیز ،فراموش کردن دوستان. من کوشش می کنم که وصف او را بگویم براي این است که فراموشش نکنم

دوستی، موجب آرامش خاطر است و فراق و : ند کهبیان می کپرسش دوم و سوممانند جمله ها و عبارات » .است
.موجب ناراحتی و غم و اندوه می شودجدایی از دوستان واقعی و صمیمی، 
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شاعر » رودکی«یادآور نام » )ناصر خسرو(آن تیره چشم شاعر روشن بین/ اشعار زهد و پند بسی گفته ست «یت ب
وي در روستایی از تاجیکستان امروزي به دنیا . است) 244-329(بزرگ و توانمند قرن سوم و چهارم هجري قمري

.یاد می کنند» پدر شعر فارسی«ا نام آمد و از او ب
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آن ها با . چشم دل آن ها را روشن ساخته است،؛ اما خداوندهستندهر چند افراد نابینا از نعمت دیدن، محروم . 1
بینا د نابینا، با دلی روشن و قدرت تفکر و احساس درونی خود می توانند راه را از چاه تشخیص دهند؛ پس افرا

نیز باید » کوردل«در مورد واژه ي .  درست را از نادرست تمیز دهند،توانند راه خود را بیابند و علاوه بر آنمی



به همین قدرت تشخیص حق را از باطل ندارند؛مندي از نعمت بینایی، سان ها با وجود بهرهنگفت که برخی از ا
.می نامند» کوردل«چنین افرادي را ،دلیل

درست است که در گفت و گوي تلفنی صداي مخاطب را به » شنیدن کی بود مانند دیدن؟« : اندقدیم گفتهاز . 2
زبان بدن .ها و به طور کلی زبان بدن او، محروم هستیمخوبی می شنویم؛ اما از دیدن حرکات سر و صورت و لب

ارتباط با مخاطب، حس شنوایی است؛ در گفت و گوي تلفنی، تنها راه.در فهم کلام مخاطب بسیار اثرگذار است
در حالی که در گفت و گوي رو در رو علاوه بر حس شنوایی از حس بینایی نیز بهره می گیریم و با دیدن حرکات 

به همین دلیل است که در گفت و گوي . بهتر می توانیم منظور و مقصود گوینده را در یابیم... دست و صورت و 
.مدیگر را به خوبی نمی فهیمتلفنی برخی اوقات منظور ه

بین آن ها جناسي است و آرایههم نویسهیا آواهمدر سه معنایی که به کار می رود؛ » شیر«54دانستنی صفحه
.فیلم آموزشی مراجعه شودبیشتر به توضیحاتبراي . وجود دارد
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به معنی جهش و یا پرشی مانند .است)مصدر جهیدنبن مضارع از (جِه ) + اسم(شیر = )اسم مرکب(شیرجه
. بان در ورزش فوتبال و یا پرش شناگر در آب شبیه پریدن شیر براي شکار استپرش دروازه. جهش یا پرش شیر

برداشتنپس از،شیر که حیوانی شکارچی است؛ براي شکار کردن، ابتدا کمین می گیرد و در فرصت مناسب
جهشی «یعنی » شیرجه«به نظر می رسد؛ اصطلاح . ندخود، می جهد و آن را شکار می کارخیزي بلند به سوي شک

.؛ بر اساس همین معنا باشدورزش شنا و فوتبال به کار می رودکه در» شبیه جهیدن شیر


